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کتاب الحج (بحث استطاعت)
جلسه 1 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بحث جدید: استطاعت

در دو سال گذشته بحث ما در كتاب الحج رسید به شرط سوم از شرایط وجوب حج كه عبارت از استطاعت است که بسیار مهم
است. مرحوم سید در عروه 110 مسئله در مورد شرط استطاعت دارد كه مرحوم امام در تحریر در حدود 70 مسئله را ذکر

کرده که بعضها را هم تلفیق كردند. خود این بحث از استطاعت شاید از محوریترین بحثهای كتاب الحج باشد.

امام خمین(قدس سره) در تحریر مفرماید: «ثالثها الاستطاعة من حیث المال و صحة البدن و قوته و تخلیة السرب و سلامته و
است (معان است، سوم استطاعت طریق است دوم استطاعت بدن استطاعت مال سعة الوقت و كفایته»[1]، استطاعت ی

است؛ یعن راه باز باشد)، چهارم استطاعت زمان برای «تخلیة السرب» ذكر شده که یك معنایش راه است؛ یعن مختلف
زمانش به اندازهای باشد كه بتواند برود و حج را انجام بدهد.

مرحوم سید هم در عروه نظیر همین عبارت را دارد، محقق در شرایع مفرماید: «الشرط الثالث» و كلمه استطاعت را نمآورد،
مگوید: «الزاد و الراحله»، اینجا بسیاری از فقها مانند مرحوم حیم در مستمسك، مرحوم والد ما در تفصیل الشریعه، عبارت

صاحب جواهر را در اول این بحث مطرح مكنند.

دیدگاه صاحب جواهر پیرامون استطاعت

صاحب جواهر(قدس سره) مگوید: استطاعت شرط برای وجوب است به چهار دلیل؛

1. «باجماع المسلمین»

2. «و النص ف التاب المبین» (آیه شریفه: «و له عل الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا»[2])،

3. «و المتواتر من سنة سید المرسلین»،

4. «بل لعل ذلك (یعن اشتراط استطاعت) من ضروریات الدین كاصل وجوب الحج»[3]؛ یعن همان طوری كه خود اصل
وجوب حج ضروری دین است شرطیت استطاعت هم از ضروریات دین است.

اینجا مرحوم والد ما نتهای را مفرماید که مراد صاحب جواهر(قدس سره) از ضروری دین در اینگونه موارد ضروری فقه

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2208
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2246
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2165
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/44
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/42


است؛ زیرا اگر كس ضروری دین را انار كند مستلزم خروج از دین مشود، حال اگر كس گفت من شرطیت استطاعت را
برای وجوب حج قبول ندارم و آدم هم كه مستطیع نیست برایش واجب است به هر نحوی خودش را به حج برساند، این مستلزم

خروج از دین نمشود.

به هر حال اگر كس یك ضروری را «من حیث إنه ضروری» منر شود، مثلا وجوب نماز از ضروریات دین است اگر انار
كرد، آیا این موجب خروج از دین مشود یا نه؟ یا باید بوییم انار ضروری موضوعیت داشته و اگر کس منر ضروری «من

حیث انه ضروری» شود، کافر است و یا باید بوییم انار ضروری موضوعیت ندارد، بله اگر مستلزم انار رسالت شد این
مستلزم خروج از دین است كه ما همین را اختیار كردیم، ول در هر صورت وقت مگوئیم ضروری، طبق قول مشهور مشود

که: «من أنره فقد خرج عن الدین» در حال كه بالبداهه مدانیم كه اگر كس شرطیت استطاعت را انار كرد این خروج از
دین لازم نمآید؛ چرا که انار استطاعت مستلزم انار رسالت نیست.

در اجماع علما و فقها این بحث مطرح مشود كه یمن كه این اتفاق مستند به یك روایت یا آیهای باشد، در نتیجه مشود اجماع
مدرك و اجماع مدرك طبق دیدگاه مشهور (که ما قبول نداریم) حجیت ندارد، لین باید توجه داشت که بحث اجماع مدرک در

اجماع العلما مآید، اما اگر یك چیزی اجماع المسلمین شد مدرك در آن تصور نمشود، بله فوق مدرك است.

به بیان دیر، نمشود بوئیم مسلمین (یعن كل مسلم ف كل شهر ف كل زمانٍ من الاول ال الآن) همه به این روایت تمسك
كردند، آنجا دیر معنا ندارد. اجماع مسلمین یعن جمیع المسلمین من العلما و غیر العلماء، من العامه و الخاصه. قبلا نیز گفته
شد که شاید در تمام موارد ضروری، اجماع المسلمین وجود داشته باشد یا بالعس بوئیم اگر چیزی اجماع المسلمین شد این

از ضروریات است.

توجه به این نته نیز لازم است که چیزی كه ضروری است نیازی به دلیل ندارد، مثلا مگوئیم چرا نماز واجب است؟ لازم
نیست ما آیات قرآن بر نماز را بخوانیم، نماز جزء ضروریات دین است، دلیل نمخواهد. ی از تعاریف ضروری این است كه
نیازی به دلیل ندارد و لذا در این ضروریات اجتهاد هم معنا ندارد؛ چون وقت نیاز به دلیل ندارد در چه چیزی انسان مخواهد

مناقشه کرده و بحث کند. بنابراین، چون نیازی به دلیل ندارد، خودش موضوعیت داشته و نیازی هم به دلیل ندارد.

در اول بحث اجتهاد و تقلید مرحوم سید و دیران دارند كه در ضروریات اجتهاد راه ندارد؛ زیرا اصلا دلیل نمخواهد و چیزی
كه نیازی به استدلال دارد شخص اجتهاد مكند که آیا درست است یا نه؟ اما چیزی كه نیاز به دلیل ندارد نیازی به اجتهاد

نداشته و اصلا اجتهاد در آن راه ندارد.

لذا مشود گفت هر گاه اجماع المسلمین باشد ضروری دین است، هر جای ضروری دین است اجماع المسلمین را دارد. نته
دیر آن که، از سیره متشرعه كشف قول معصوم علیه السلام مشود، لذا از این جهت اجماع المسلمین از همه اینها بالاتر

است، از اجماع علمای امامیه یا از اجماع علمای فریقین از همه اینها بالاتر است.

در مورد وجوب حج و این که بوئیم در اسلام حج واجب است، اگر آیه: «له عل الناس» را هم نداشتیم، از صدر اسلام تا الآن
هر مسلمان حج را از علائم دین مداند و مشود گفت اجماع المسلمین خودش دلیل است و لازم نیست كه اجماع علما باشد.

نته شایان ذکر آن است که نمشود گفت شرط بودن استطاعت فقط ضروری فقه است؛ چون یك مطلب است كه خود
بپرس وئیم فقه این را آورده است، از اول از هر مسلمانشود بمسلمین هم بر آن اتفاق دارند آن هم قاطبه مسلمین و نم

مگوید حج بر مستطیع واجب است.



دلیل اول وجوب استطاعت: آیه 97 آلعمران

مهمترین بحث كه باید شروع كنیم، آیه شریفه 96 و 97 از سوره آل عمران است:

َلع هل ناً وانَ آمك خَلَهد نم و یماهربا قَامم ینَاتب آیات یهف * ینالَملْعدًى له كاً واربةَ ملنَّاسِ لَلَّذِی بِبل عیتٍ ۇضب لونَّ اا»
«ینالَمالْع نع غَن هنَّ الفَا فَرك نم و بِیلاس لَیهتَطَاعَ ااس نیتِ مالْب جالنَّاسِ ح

پیرامون عبارت: «و من کفر» بحث مفصل را مطرح کردیم، اما آنچه الآن باید مورد بررس قرار گیرد آن است که آیه مفرماید:
«له عل الناس حج البیت»؛ بر خدا بر گردنِ مردم حج البیت است، «حج» به معنای قصد است، قصد به زیارت مان

مخصوص برای انجام اعمال مخصوص، اصلا حج یعن قصد للزیاره یعن مان مخصوص، رفتن به سوی این بیت برای
انجام اعمال.

بعد مفرماید: «من استطاع» که از جهت ادب بدل بعض از کل از «الناس» است؛ یعن آیه مگوید برای همه حج واجب
من استطاع ال» گردد؛ یعنه برای «من استطاع» واجب است. ضمیر «الیه» در «من استطاع إلیه» به بیت برمنیست، بل

البیت»، البته احتمال این كه به حج هم برگردد هست، اما ظهور در بیت دارد. متعلق «الیه» کلمه «سبیلا» مؤخر است و نقش
خود «سبیلا» یا احتمال دارد تمییز از استطاعه باشد؛ یعن «من استطاع» چه نوع استطاعت؟ راه، تا كجا؟ تا بیت. یك احتمال

دیر آن که مفعول به «استطاع» باشد، «من استطاع سبیلا إل البیت».

بحث که در ادامه مطرح مشود آن است که استطاعت به چه معناست؟ بحث دوم آن است که «استطاع إل البیت» یعن چه؟
یا به عبارت دیر استطاعت سبیل إل البیت به چه معناست؟

در یك معنای اجمال مگوئیم استطاعت سبیل إل البیت، یعن وصول إل البیت؛ یعن كس كه بتواند از خانهاش خودش را به
آنجا برساند. استطاعت به معنای قدرت و طاقت است هر چند در بعض از كتب لغوی گفتهاند استطاعت اخص از قدرت

است؛ یعن یك قدرت خاص است.

«استطاعت» در لغت

استطاعت از ماده «طوع» است. در مجمع البحرین آمده به معنای «من قدر» است؛ یعن كس كه قدرت دارد «و الاستطاعة
ه الاطاقة و القدرة»[4]، آنجای كه حضرت خضر به حضرت موس فرمود: «إنك لم تستطیع مع صبراً» یعن «لم تقدر»، ابن
منظور در لسان العرب[5] هم مگوید: طوع و استطاعت از طاقت است. بعد مگوید: عرب در غیر انسان نیز كلمه طاقت را به

كار مرود، مثلا مگوید این شتر طاقت دارد این قدر بار را ببرد، نمگوید این شتر استطاعت دارد این قدر بار را ببرد، اما
استطاعت را فقط درباره قدرت انسان استعمال مكند. بنابراین، طاقت مطلق است اعم از انسان و غیر انسان.

ن الانسان مما یریده من احداث الفعل و هبها یتم الت للمعان گوید: «الاستطاعة عند المحققین اسمراغب در مفردات م
اربعة اشیاء»؛ استطاعت نزد محققین اسم برای یك مقدمات است كه برای احداث یك فعل است و آن مقدمات چهار تاست:

«بنیةٌ مخصوصة للفاعل»؛ یك قدرت كه فاعل باید انجام بدهد، «و تصور للفعل و مادة قابلة لتأثیره و آلةٌ إن كان الفعل آلیاً
تابه إذا فقد واحداً من هذه الاربعة و متلل تابه یقال فلانٌ غیر مستطیعایجاده لل هذه الاربعة ف اتب یحتاج إلتابة فإن الكال
من القدرة»[6]، پس معنای استطاعت یعن گوید: «و الاستطاعة اخصمطلقا». بعد در ادامه م وجدَ هذه الاربعة كلها فمستطیع

قدرت.



بنابراین، اكثر لغویین گفتند همان قدرت است البته یك قدرت است كه فقط قدرت بر فعل نیست، بله مقدماتش، طریقش،
زمانش، اینها نیز باید باشد تا مشود استطاعت كه یك قدرت خاص بشود. این در حال است که در آیه اصلا بحث خود فعل

حج مطرح نیست (بحث استطاعه إل الحج مطرح نیست)، بله بحث استطاعت سبیل مطرح است. آیه این را مگوید.

دیدگاه محقق خوی در مورد آیه: ارشاد به حم عقل

محقق خوی در معتمد و مرحوم حیم در مستمسك مگویند این آیه ارشاد به حم عقل است؛ یعن عقل همان طوری كه در
همه واجبات قدرت بر فعل را لازم مداند (هر چیزی بخواهد واجب باشد شما قدرت بر او را لازم دارید عقل لازم مداند)، آیه

نیز به همان حم عقل ارشاد مكند.

پاسخ این است كه آیه اصلا كاری به قدرت بر فعل ندارد؛ یعن آیه اصلا بر این كه تو قدرت بر انجام طواف، سع، مواقف و ...
را ندارد، بله آیه مگوید من حج را واجب كردم برای كس كه استطاعت سبیل تا بیت را دارد، از شهرش بتواند به بیت برود،

به مه برود، اصلا كاری به او ندارد. لذا چطور متوانیم بوئیم آیه شریفه ارشاد إل حم العقل است؟!

به بیان دیر، ایشان مفرماید آیه ارشاد إل حم العقل است، عقل مگوید متعلق هر تلیف باید مقدور باشد، اشال این است
که مر آیه تلیف حج را مطرح مكند یا این که طواف و سع مطرح مكند؟ آیه مگوید: «من استطاع سبیلا إل البیت».

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.
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